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سه هفته پس از امضای فرمان اجرایی دونالد ترامپ برای کاهش ۹۰ درصدی قیمت 
داروهای تجویزی، پرسش‌های بی‌پاســخ درباره این طرح همچنان پابرجاست. این 
وعده که با استقبال بازار سهام و تردید کارشناســان حقوقی همراه شد، بیش از آنکه 
راه‌حلی ساختاری برای بحران قیمت‌گذاری دارو در آمریکا ارائه دهد، به نظر نمایشی 
سیاسی برای جلب افکار عمومی می‌آید. آیا این فرمان می‌تواند نظام سلامت آمریکا 
را متحول کند، یا صرفاً تلاشــی اســت برای پنهان کردن ناکامی‌های گذشته پشت 
شعارهای بزرگ؟ تحلیل زیر به بررسی ریشه‌ها، موانع، و پیامدهای این طرح می‌پردازد.

قیمت‌های سرسام‌آور دارو در آمریکا
برای دهه‌ها، آمریکایی‌ها هزینه‌های گزافی برای داروهای حیاتی پرداخت کرده‌اند، 
هزینه‌هایی که اغلب چندین برابر بیش از قیمت‌های مشابه در کشورهای ثروتمند 
دیگر اســت. به گزارش ســازمان همکاری و توســعه اقتصادی )OECD(  در ســال 
۲۰۲۴، ایالات متحده به طور متوســط ۲.۵ برابر بیشتر از کشــورهای توسعه‌یافته 
برای داروهای تجویزی هزینه می‌کند. این اختلاف به عواملی مانند نفوذ سیاســی 
و اقتصادی صنعت داروســازی، نبود مقررات قیمت‌گذاری، و سیستمی پیچیده از 

واسطه‌ها در زنجیره تأمین دارو نسبت داده می‌شود.
صنعت داروسازی آمریکا، که تحت نظارت سازمان‌هایی مانند »انجمن تحقیقات و 
تولیدکنندگان دارویی آمریکا« )PhRMA(  فعالیت می‌کند، سالانه میلیاردها دلار 
سود به جیب می‌زند. در سال ۲۰۲۳، سود خالص این صنعت بیش از ۱۲۰ میلیارد 
دلار برآورد شــد، در حالی که بســیاری از بیماران آمریکایی بــرای تأمین داروهای 
ضروری خود با مشکلات مالی مواجه بودند. این وضعیت، خشم عمومی را برانگیخته 

و سیاستمدارانی از هر دو طیف سیاسی را وادار به واکنش کرده است.
ترامپ که از زمان کارزار انتخاباتی ۲۰۱۶ وعــده کاهش قیمت داروها را داده بود، 
در سال ۲۰۲۵ بار دیگر این موضوع را به مرکز توجه بازگرداند. او با لحنی تهاجمی، 
شرکت‌های دارویی را به »سوءاســتفاده مالی« متهم کرد، اما در عین حال، انگشت 
اتهام را به سوی کشورهای خارجی نشــانه رفت و ادعا کرد که آمریکا به دلیل »عدم 
توازن تجاری« با شرکایی مانند اتحادیه اروپا، یارانه قیمت‌های پایین‌تر دارو در این 

کشورها را تأمین می‌کند.

فرمانی با اهداف بزرگ و ابزارهای مبهم
فرمان اجرایی ترامپ که در ســپتامبر ۲۰۲۴ امضا شــد، ظاهراً هدفی بلندپروازانه 
دارد: کاهش ۹۰ درصدی قیمت داروهای تجویزی؛ اما بررسی دقیق‌تر متن فرمان 
نشان می‌دهد که این طرح بیشتر یک بیانیه سیاسی اســت تا برنامه‌ای با جزئیات 
اجرایی مشخص. این فرمان شــرکت‌های دارویی را ملزم می‌کند که قیمت‌ها را به 
سطحی »منصفانه« کاهش دهند، اما تعریف روشنی از »منصفانه« ارائه نمی‌دهد و به 
همکاری داوطلبانه این شرکت‌ها وابسته است. همچنین وزارت بهداشت و خدمات 
انسانی )HHS( موظف شــده تا در صورت عدم همکاری شرکت‌ها، اقدامات بعدی 

را بررسی کند، اما این اقدامات نیز مبهم و بدون جدول زمانی مشخص هستند.
ریچل ساکس، استاد حقوق ســامت در دانشگاه واشــینگتن در سنت لوئیس، به 
آسوشــیتدپرس گفت: »این فرمان عملًا یک درخواســت غیرالزام‌آور از شرکت‌های 
دارویی برای کاهش قیمت‌هاست. بدون مکانیزم‌های اجرایی مشخص، بعید است 
به نتایج ملموسی منجر شود.« او افزود که هرگونه اقدام اجباری، مانند تعیین سقف 

قیمت، با موانع حقوقی و زمانی طولانی مواجه خواهد شد.

 یک نگاه تجاری-ملی‌گرایانه 
یکی از نکات قابل توجه در رویکرد ترامپ، تمرکز او بر »ســهم منصفانه« کشورهای 
خارجی است. او ادعا می‌کند که کشورهای اروپایی و کانادا با پرداخت قیمت‌های 
پایین‌تر بــرای داروهــا، هزینه‌هــای تحقیق و توســعه شــرکت‌های دارویــی را به 
دوش آمریــکا انداخته‌اند. این دیدگاه کــه با مواضع لابی‌های صنعت داروســازی 

هم‌راستاست، از نظر منتقدان، ریشه‌های واقعی بحران را نادیده می‌گیرد.
برنی ســندرز، ســناتور دموکرات و یکی از منتقدان سرســخت صنعت داروسازی، 
در واکنش به این فرمان گفت: »مشــکل این نیســت که اروپا و کانــادا قیمت‌های 
پایین‌تری برای داروها دارند. مشکل اینجاست که شرکت‌های دارویی آمریکایی با 
طمع بی‌حد، سالانه میلیاردها دلار ســود می‌برند و بیماران آمریکایی را تحت فشار 
قرار می‌دهند.« سندرز و دیگر منتقدان استدلال می‌کنند که راه‌حل واقعی، اصلاح 
ساختارهای داخلی، از جمله حذف انحصارهای دارویی و وضع قوانین سختگیرانه‌تر 

برای قیمت‌گذاری است.

این نــگاه تجاری-ملی‌گرایانه که مســائل اجتماعی را به مناقشــات تجاری تقلیل 
می‌دهد، یکی از نقاط ضعف اصلی طرح ترامپ اســت. به جای تمرکز بر اصلاحات 
ســاختاری، این فرمان تلاش می‌کند با فشــار بر کشــورهای خارجی، تصویر یک 
»پیروزی« سیاســی برای دولت به نمایش بگذارد. این رویکرد، هرچند ممکن است 
در کوتاه‌مدت افکار عمومی را تحت تأثیر قرار دهد، بعید است به تغییرات پایدار در 

قیمت‌گذاری دارو منجر شود.

 موانع حقوقی و چالش‌های اجرایی
یکی از بزرگ‌ترین موانع پیش روی این فرمان، چالش‌های حقوقی است. پل کیم، 
وکیل سیاست‌گذاری ســامت، به الجزیره گفت: »بخش‌هایی از این فرمان، مانند 
اشاره به واردات گسترده دارو از خارج، فراتر از حدود قانونی کنونی است.« او توضیح 
داد که قوانین فدرال آمریکا محدودیت‌های سختی برای واردات دارو دارند و هرگونه 
تغییر در این قوانین نیازمند تأیید کنگره که با توجه بــه اختلافات حزبی، فرایندی 

زمان‌بر و پیچیده خواهد بود.
لارنس گاستین، استاد حقوق سلامت در دانشــگاه جورج‌تاون، پیش‌بینی می‌کند 
که شرکت‌های دارویی، در صورت احساس فشــار واقعی برای کاهش قیمت‌ها، به 
سرعت به دادگاه‌ها متوسل خواهند شد. او می‌گوید: »وقتی پای منافع مالی هنگفت 
در میان باشد، شاهد سیلی از شــکایات حقوقی خواهیم بود.« تجربه‌های پیشین 
نیز نشان می‌دهد که تلاش‌های مشابه برای کاهش قیمت داروها، مانند طرح‌های 
دولت اوباما و بایدن، اغلب با مقاومت‌های حقوقی و لابی‌گری‌های قدرتمند صنعت 

داروسازی متوقف شده‌اند.
علاوه بر ایــن، فقدان جزئیــات اجرایی در فرمــان، احتمال موفقیــت آن را کاهش 
می‌دهــد. ایــوان ســیگرمن، تحلیلگــر مؤسســه BMO Capital Markets، بــه 
رویترز گفت: »اجرای چنین طرحی فوق‌العاده دشــوار اســت. ترامپ در دوره اول 
ریاست‌جمهوری خود نیز تلاش‌هایی مشابه انجام داد، اما دادگاه‌ها مانع شدند.« 
او افزود که حتی در صــورت اجــرای موفقیت‌آمیز، کاهش ۹۰ درصــدی قیمت‌ها 
هدفی غیرواقعی اســت و در بهترین حالت، ممکن اســت بــه کاهش‌های جزئی و 

موقت منجر شود.

جنگ ترامپ با داروسازان
فرمان رئیس‌جمهور آمریکا برای کاهش ۹۰ درصدی قیمت دارو، بیش از آن‌که یک سیاست اجرایی باشد، نشانه‌ای از تداوم سیاست‌ورزی مبتنی بر نمایش است

در دل یکی از کلاس‌های کوچک دبیرســتانی در حومه 
بوداپست، آموزگاری با ۱۸ سال سابقه تدریس، به تخته 
نگاه می‌کند؛ نه به خاطر سؤالی که یکی از دانش‌آموزان 
پرسیده، بلکه به خاطر عددی که شب پیش روی کاغذی 
نوشــته بود: ۳۸۳. او حالا می‌داند بــرای خرید خانه‌ای 
۱۰۰ متر مربعی، باید ۳۸۳ ماه حقوق بگیرد، یعنی چیزی 
نزدیک به ۳۲ ســال. این عدد، نه رؤیاست، نه پیش‌فرض 
ذهنی؛ عــددی واقعی اســت از یک بحــران واقعی‌تر در 

قاره‌ای که زمانی آموزش را رکن تمدن می‌دانست.

سایه اقتصاد بر کلاس درس
»اروپــا بــا کمبــود معلــم مواجه اســت!« ایــن جمله‌ای 
کلیشــه‌ای نیســت؛ گزارشــی از اتحادیه اروپا در ســال 
۲۰۲۴ تأیید می‌کند که حداقل ۲۴ کشور عضو با بحران 
کمبود نیروی انسانی در آموزش روبه‌رو هستند. دلیلش؟ 
دستمزد پایین، فشار کاری بالا و چشــم‌اندازی تیره‌وتار 
برای معیشــت. داده‌های منتشرشــده از سوی OECD و 
پایگاه داده Numbeo  به کمــک تحلیل‌گران آمده‌اند تا 
یکی از ملموس‌ترین وجوه این بحران را عیان کنند: قدرت 

خرید معلمان برای تهیه خانه.
طبق ایــن بررســی، در حالــی کــه معلمــان در ایرلند، 
اسپانیا و هلند می‌توانند با حقوق ۱۰ سال خود خانه‌ای 
خریــداری کننــد، در کشــورهای اروپای شــرقی مانند 
مجارستان، چک و اسلواکی، این عدد به بیش از سه دهه 
می‌رسد. برای معلمانی که در آغاز راه هستند و حتی برای 
آن‌ها که نزدیک به بازنشســتگی‌اند، این اعــداد نه صرفاً 
شــاخص‌های اقتصادی، بلکــه نمادهایــی از یک افول 

تدریجی در شأن و منزلت شغلی‌اند.
آمار منتشرشــده از ســوی NASUWT )اتحادیه معلمان 
بریتانیــا( در ســال ۲۰۲۴، نکتــه‌ای کلیــدی را یــادآور 
می‌شــود: ۵۷ درصد از معلمان بریتانیایی باور دارند که 
با حقوق فعلی‌شان، خرید خانه ممکن نیست. برای ۴۲ 
درصد، هزینه مسکن حتی بر انتخاب محل کارشان تأثیر 
می‌گذارد. این آمارها تنها بخشــی از آن چیزی هســتند 
که می‌تــوان »سیاســت‌زدایی از آموزش« نامیــد، جایی 
که تدریس نه یــک تعهد فرهنگی، که یــک معضل مالی 

می‌شود.

دو قاره در یک قاره
بررسی مقایسه‌ای کارشناسان، شکافی ژرف در جغرافیای 
آموزشی اروپا ترسیم می‌کند؛ شکافی میان شرق و غرب، 
و شمال و جنوب. در یک‌سو، کشــورهایی مانند ایرلند با 
حقوق معقول و نسبت قیمت خانه به درآمدی منطقی؛ و 

در سوی دیگر، مناطقی که حتی با حقوق پایین‌تر، هزینه 
مسکن به‌شکل غریبی بالاست.

برای مثــال، در هلنــد با آن‌کــه قیمت خانــه ۴۹۵ هزار 
یوروست، متوســط حقوق ماهانه معلمان به ۶۴۲۵ یورو 
می‌رسد؛ به بیان دیگر، معلم هلندی می‌تواند در ۹.۵ سال 
به خانه برســد. در مقابل، مجارســتان با قیمتی پایین‌تر 
برای خانه )۲۸۴ هزار یورو(، اما با متوســط حقوق ۹۶۷ 

یورو، بدترین نسبت را دارد؛ یعنی بیش از ۳۵ سال کار.
در کشورهایی چون آلمان، فرانســه و پرتغال، این نسبت 
به ۱۵ تا ۲۰ سال می‌رســد؛ قابل‌تحمل، ولی نه ایده‌آل. 
معلمان در نروژ باید ۱۶ ســال و در فرانسه نزدیک به ۲۰ 
ســال صبر کنند. این در حالی‌ اســت که در کشورهایی 
مانند ایتالیا )۱۹۱ ماه(، اتریش )۲۰۳ ماه( و انگلستان 
)۱۷۵ ماه(، نرخ مالکیت خانه برای معلمان به‌شــدت به 

کمک‌هزینه خانوادگی وابسته شده است.
اندرو لیفورد از ســازمان EDAPT بریتانیا معتقد است که 
برای معلمان جوان، به‌ویژه در لنــدن، تملک خانه بدون 
حمایت والدین ممکن نیست. او تأکید می‌کند که با درآمد 
خالص ماهانه‌ای بین ۱۸۰۰ تــا ۲۸۰۰ پوند، پس‌انداز 

برای پیش‌پرداخت خانه، سال‌ها طول خواهد کشید.

معلمان، قربانیان جدید تورم
در بــازه ۲۰۱۵ تــا ۲۰۲۴، در ۱۰ کشــور از ۲۲ کشــور 
اروپایی، دســتمزد واقعــی معلمان کاهش یافته اســت. 
این کاهش نه به معنای پایین آمدن رقم حقوق اســمی، 
بلکه به‌دلیــل ناهماهنگی آن با نرخ تورم اســت. افزایش 
هزینه‌های زندگی، به‌ویژه در حوزه مســکن، باعث شده 
معلمان از طبقه متوسط به طبقه‌ای فرسوده و آسیب‌پذیر 

سقوط کنند.
حتی در کشــورهای نوردیــک که معمــولًا به نظام 
رفاهی قــوی معروف‌انــد، افزایش حقــوق معلمان 
متناســب با هزینه‌ها نبوده است. فشــار معیشتی 
به‌ویژه برای معلمــان زن که غالباً مســئولیت‌های 
خانوادگی بیشتری دارند، شــدیدتر است. گزارش 
NASUWT نشــان می‌دهد ۷۲ درصــد از معلمان 
در بریتانیــا بر این باورند که در محل زندگی‌شــان، 

گزینه‌های مسکن مقرون‌به‌صرفه وجود ندارد.
در چنین شــرایطی، تدریس از یک شــغل رسالت‌محور 
به حرفه‌ای فرسایشــی و ناپایدار بدل شده است. بحران 
مسکن در اروپا نه فقط بحران سقف اســت، بلکه بحران 

شأن است؛ و معلمان، پیشگامان این فروپاشی‌اند.

آموزش، قربانی بحران بازار مسکن
چه زمانــی آموزش در اروپــا به مرحله‌ای رســید که دیگر 
برای معلمانش »خانه« نمی‌ســاخت؟ آیا لحظه‌ای خاص 
بود یا انباشت تدریجی بی‌تفاوتی‌های سیاست‌گذارانه؟ 
پاسخ هر چه باشد، وضعیت فعلی تصویر روشنی از آینده 
می‌دهد: بدون حمایت اقتصادی مؤثر، آموزش عمومی در 

اروپا با خطر تضعیف جدی مواجه خواهد شد.
پایین‌بــودن قــدرت خریــد معلمــان نه‌فقط بــر کیفیت 
زندگی‌شان، بلکه بر کیفیت آموزشــی که ارائه می‌دهند 
نیــز تأثیرگذار اســت. فــرار معلمــان از حرفــه، کاهش 
انگیزه‌های ورود به حوزه آموزش، و شکاف نسلی در نظام 
آموزشی، همگی تبعات مستقیم این بحران‌اند. در نهایت، 
دانش‌آموزانی کــه در کلاس‌ها حضور دارنــد، بازندگان 
نهایی خواهند بود.  معلمان، ســتون فقــرات نظام‌های 
آموزشــی‌اند. وقتی برای خرید خانه، چیزی فراتر از ســه 
دهه تلاش لازم باشد، باید پرسید این ستون‌ها تا چه زمانی 
تاب خواهند آورد؟ اروپا، اگر می‌خواهد به میراث فرهنگی 
خود وفادار بماند، باید بار دیگر خانــه را برای معلمانش 
قابل‌دسترسی کند. نه فقط از طریق اعداد و بودجه، بلکه 

با احترام و سیاست‌گذاری‌های جسورانه.

حمیدرضا علی‌نیا 
روزنامه نگار

معلمان اروپا 
به دلیل شکاف 
عمیق میان حقوق 
و قیمت مسکن، 
سال‌ها باید حقوق 
خود را پس‌انداز 
کنند تا بتوانند 
خانه بخرند

مسکن درآمد 
اروپایی‌ها را می‌بلعد

هزینه‌هـای مسـکن و خدمـات عمومـی، 
شـامل آب، بـرق، گاز و گرمایـش، بـه 
بزرگ‌تریـن بـار مالـی خانوارهـای اروپایی 
تبدیل شـده و به طـور متوسـط یک‌پنجم 
درآمـد قابـل تصـرف در اتحادیـه اروپـا 
را مصـرف می‌کنـد. بـر اسـاس داده‌هـای 
یورواسـتات که در گـزارش اخیـر یورونیوز 
بیزینس به آن اشـاره شـده، ایـن هزینه‌ها 
در کشـورهایی ماننـد فنلانـد، اسـلواکی 
و دانمـارک بیـش از ۲۵ درصـد درآمـد 
خانوارهـا را بـه خـود اختصـاص می‌دهـد، 
در حالـی کـه در مالـت و قبرس ایـن رقم 
حـدود ۱۰ درصـد اسـت. ایـن تفاوت‌هـا 
ناشـی از عواملی چـون قیمت‌هـای انرژی، 
سیاست‌های مالیاتی، سـاختار بازار مسکن 
و شـرایط اقلیمـی اسـت. در فنلانـد، اقلیم 
سـرد و هزینه‌هـای بـالای گرمایش فشـار 
مضاعفـی بـر خانوارهـا وارد می‌کنـد، در 
حالـی کـه آب‌وهـوای معتـدل مالـت و 
یارانه‌هـای دولتـی هزینه‌هـا را کاهـش 

داده اسـت.
خانوارهـای کم‌درآمـد بیـش از دیگـران 
تحـت فشـارند. در یونـان و بلغارسـتان، 
برخـی خانوارها تـا ۴۰ درصـد درآمد خود 
را صـرف مسـکن و قبـوض می‌کننـد کـه 
خطر فقـر انـرژی را افزایش داده اسـت. در 
یونـان، اثـرات مانـدگار بحـران مالـی دهه 
گذشـته، همراه بـا افزایـش قیمـت انرژی 
و رکود دسـتمزدها، توانایـی خانوارها برای 
مدیریـت هزینه‌هـای زندگـی را محـدود 
کرده است. در کشورهای ثروتمندتر مانند 
آلمان و اتریـش، اگرچه درصـد هزینه‌های 
مسـکن نسـبت به درآمـد کمتر اسـت، اما 
افزایـش سـریع اجاره‌بهـا در شـهرهایی 
ماننـد برلیـن، مونیـخ و ویـن، مسـتأجران 
را تحت فشـار قرار داده اسـت. تـورم اخیر، 
افزایش قیمت مصالح سـاختمانی و کمبود 
عرضه مسـکن در مناطق شـهری پرتقاضا، 
بـه تشـدید بحـران مقرون‌به‌صرفـه بـودن 

دامن زده اسـت.
سیاسـت‌های دولتی نقش کلیـدی در این 
معادلـه دارنـد. در سـوئد و هلنـد، مقررات 
سـختگیرانه اجاره‌بها بـه کنتـرل هزینه‌ها 
کمک کـرده، در حالـی که در ایرلنـد، بازار 
آزاد مسـکن منجـر بـه افزایش چشـمگیر 
اجاره‌بهـا شـده و بحـران را تشـدید کـرده 
اسـت. در فرانسـه، کمک‌هـای مسـکن 
ماننـد APL )کمک شخصی‌شـده مسـکن( 
بـار مالـی خانوارهـای کم‌درآمـد را کاهش 
داده، اما این حمایت‌ها در همه کشـورهای 
عضو یکسـان نیسـت. تفاوت‌های شهری-
روستایی نیز قابل‌توجه است؛ در شهرهایی 
مانند لنـدن، پاریس و آمسـتردام، اجاره‌بها 
می‌توانـد تـا ۵۰ درصـد درآمـد خانـوار را 
مصـرف کنـد، در حالـی کـه در مناطـق 
روسـتایی ایـن رقـم بـه مراتـب کمتـر 
اسـت. بـا ایـن حـال، مناطـق روسـتایی با 
چالش‌هایـی ماننـد دسترسـی محـدود به 
خدمات عمومـی و زیرسـاخت‌های ضعیف 
مواجه هسـتند که هزینه‌های غیرمستقیم 

زندگـی را افزایـش می‌دهـد.
کارشناسـان هشـدار می‌دهنـد کـه بـدون 
مداخلات هدفمند، بحـران مقرون‌به‌صرفه 
بـودن مسـکن عمیق‌تـر خواهـد شـد. 
افزایـش نـرخ بهـره توسـط بانـک مرکزی 
اروپـا، هزینه‌هـای وام مسـکن را بـالا برده 
و خریـد خانـه را بـرای بسـیاری از جوانان 
غیرممکـن کـرده اسـت. تغییـرات اقلیمی 
نیـز با افزایـش هزینه‌هـای بازسـازی برای 
بهبـود بهـره‌وری انـرژی، فشـار مالـی را 
تشـدید کرده اسـت. پرتغال بـا برنامه‌های 
مسـکن اجتماعی و آلمان با سرمایه‌گذاری 
در پروژه‌های پایدار گام‌هایی برداشـته‌اند، 
امـا ایـن تلاش‌هـا هنـوز کافـی نیسـت. 
نظرسنجی‌ها نشـان‌دهنده افزایش نگرانی 
درباره هزینه‌های مسـکن، به‌ویژه در میان 
جوانـان و خانواده‌هـای کم‌درآمـد اسـت. 
بدون اصلاحات سـاختاری در بازار مسکن 
و سیاست‌های انرژی، شـکاف بین درآمد و 
هزینه‌ها احتمـالاً نابرابری‌های اقتصادی را 
در اروپا تشـدید خواهد کـرد و می‌تواند به 
نارضایتـی اجتماعی و سیاسـی دامن بزند.

معلمان اروپا دیگر نمی‌توانند خانه‌دار شوند
شکاف زیاد میان حقوق معلمان و قیمت مسکن، چالشی استراتژیک برای آینده آموزش در قاره‌ای است که زمانی معلم را قلب تمدن می‌دانست


